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 ۲۶ادامهء پروندهء طنز در هنرهای ایران زمین از شمارهء 

 عبید زاکانی، برجسته تربن طنزپرداز زبانِ فارسی

 
 اردشیر لطفعلیان

با نام عبید مشهوراست یکی از چهره های درخشان  خواجه نظام الدین عبید الله زاکانی که نزد اهل ادب و بیشتر مردم

و تأثیر گذار در ادبیات ایران به شمار می رود. گرچه او در کار شاعری نیز توانا بوده و طبع خود را در همۀ شیوه های  

 شعر فارسی آزموده است. آنچه او را از دیگر شاعران صاحب نام متمایز می کند استادی در کار طنز و هزل است

  ۷۰۰  ومهمتر حمدالله مستوفی، مؤلف تاریخ برگزیده و همشهری عبید تأیید می کنند که او در حدود  ربیشتر منابع معتب

آگاهی   اما   .ه استچشم از جهان فرو بست  یهجر  ۷۷۲  و  ۷۷۰بین سالهای  و    هدر قزوین دیده به دنیا گشودقمری  جری  ه

وجود دارد و دزفول  از آنجا که آرامگاهی به نام عبید زااکانی در شهر    .تدقیقی از محل در گذشت او در دست نیس 

در سالهای اخیر به تصمیم شهرداری آن دیار بازسازی شده است، برخی از پژوهشگران احتمال می دهند که طنز  

پرداز استاد واپسین سال های زندگی خود را در آن شهر گذرانده باشد، ولی این فرض مقبولیت چندانی نیافته است.  

 به این نیز طنز پرداز نامور منسوب ست.   موضوع در خور توجه آنکه درشهر کرمان نیز گوری

در تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی، تذکره نویس و شاعر قرن نهم هجری، بابی به عبید زاکانی اختصاص یافته    

 که صاحبنظران آن را چندان محل استناد ندانسته اند. 
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در حوالی همدان    ابتدازاکانیان خانواده های عربی بودند که دهه ها پیش از تولد عبید به ایران مهاجرت کردند. آنها  

سکونت گزیدند و سپس درمکانهای دیگر پراکنده شدند. زاکانیان از دو گروه متمایزترکیب می یافتند. نخست کسانی 

که به امور مذهبی و کار فقه و شریعت اشتغال داشتند. دیگر گروهی که در ردة وزیران و صاحبمنصبان جای گرفتند  

ر هیچ جا به این که او دارای مشاغل دیوانی بوده باشد اشاره ای نشده است. ولی و عبید به این رده تعلق داشت. البته د

ام و شهرتی با اطمینان می توان گفت که از نخبگان عصر خویش به شمار می رفته و هنگامی که هنوز جوان بوده، ن

 داشته است.

دل مشغولی اصلی عبید نوشتن و سرودن بوده است ولی برای تأمین معیشت شماری از فرمانروایان وقت را مدح گفته  

است. بخش بزرگی از زندگی او با سه دودمان پادشاهی: آل اینجو، آل مظفر و آل جلایر گره خورده است. شاخص 

ود که پانزده سال بر ایالت فارس حکومت کرد و حافظ ترین چهره در میان فرمانروایان آل اینجو شاه شیخ ابو اسحق ب

هجری از امیر مبارزالدین سردودمان آل   758نیز ازوی به نیکی یاد کرده و او را مدح گفته است. شیخ ابو اسحق در  

مظفر شکست خورد و به دست او کشته شد. امیر مبارزالدین که حافظ به او لقب محتسب داده است شخصی ستمگر  

به دینداری بود پس از سه سال فرمانوایی بر شیراز و اصفهان به دست فرزند خود جلال الدین شاه شجاع   و متظاهر

سال دوام یافت   27خلع و نابینا شد.  طولانی ترین دورة رفاه و آرامش در شیراز همین ایام سلطنت شاه شجاع بود که   
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و در اشعار حافظ اشارات مکرری به آن دیده می شود. عبید زاکانی نیز در همان هنگام از مدیحه سرایان شاه شجاع 

 بوده ولی هیچیک از دوشاعر نام آور به حضور دیگری اشار ای نکرده است. 

داستان شیرینی از این  "حافظ ناشیده پند"شادروان ایرج پزشک زاد، بزرگترین طنز پرداز روزگار ما در کتابی به نام 

به اصطلاح   و  است. هرچند چهرة شاخص  را دوست و همنشین یکدیگر ساخته  بزرگ  پرداخته و دوشاعر  دوران 

حافظ در عنفوان جوانی و عبید به مراتب سالخورده   قهرمان داستان حافظ است، ولی عبید نیز در آن نقش بارزی دارد.

تر است و از تجربۀ عمر برای محافظت از دوست جوان خود که ه در راه شهرت و محبوبیت یک شبه ره سی ساله 

خطاب می کنند. نویسنده در داستان   "مولانا"پیموده است سود می جوید. در داستان عبید را همه جا به نشانۀ احترام  

لس انس و ادب متعددی می آراید که در آن حافظ شمع محفل است و هر بار غزلهای تازه ش را می خواند خود مجا

و حاضران را در جذبه و لذت روحانی بزرگی فرو می برد. حافظ و جهان خاتون زن جوان و زیبایی که به خانوادة 

رانه است. حافظ و زن جوان دل در گرو  حکومتگر تعلق دارد و خود شعر می گوید از پاهای ثابت این نشستهای شاع

مهر یکدیگر دارند ولی این دلدادگی برای شاعر جوان خطرناک می شود، چون کلو عمر، کلانتر مقتدر  شهر نیز  

عاشق جهان خاتون است و از او رسما واستگاری کرده است. نقش عبید در کار مراقبت و محافظت از حافظ بویژه  

ند. برای جلوگیری از این ازدواج به رهبری او توطئه ای چیده می شود که بر اساس آن در اینجا  اهمیت پیدا می ک

ماجرای زن جوانی که نمی خواسته تن به ازدواج با یکی از بزرگان سالخورده بدهد به شکل غیر ممستقیم بارها به  

با خود به بستر می برد و    گوش کلو عمر می رسد. داستان از این قرار است که آن زن در شب زفاف پنهانی گزلیکی

عضو مرداتنۀ داماد را قطع می کند. کلو عمر پس از مکررشنیدن این داستان بیمناک می شود و از ازدواج با جهان  

خاتوان انصراف حاصل می کند. امّا چون می داند که جهان خاتون دل به عشق شمس الدین حافظ سپرده است کینۀ 

که شهر شیراز برای شمس الدین به جای خطراکی می شود. داستان با خارج شدن او را به دل می گیرد و چنین است  

حافظ به توصیۀ عبید از شیراز به بهانۀ آوردن پدر خود از کازرون و عزم همزمان سفر از سوی جهان خاتون و پیوستن  

 بی سر و صدای آن دو به یکدیگر در مکانی خارج از شهر شیراز پایان می یابد.

رو است.  از طنز و هزل و هجو و فکاهه روبه  با آمیزه ای     همواره  عبید،  یطبعشوخ    آثار سرشار از ذوق ودر  خواننده  

های تلخ روزگار خود به زبانی کوشیده است با برشمردن واقعیت  شهای طنزآمیز ها و نوشتهعبید زاکانی در سروده 

 ستمگریهای دولتمردان و ضعف های اخلاقیها و  تدبیریها، بیای شفاف در برابر فساد اخلاقی، حماقت شیرین، آیینه 

  می زیسته اند بگذارد.دوره استیلای مغول بر ایران  در خود که همروزگار مردم 
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 آثار عبید زاکانی 

 این نوشته را نمی توان با اشاره ای فشرده به آثار عبید زاکانی و آوردن نمونه هایی از طنز درخشان او به پایان برد: 

عبید مشتمل بر غزل و قطعه و قصیده و ترجیع بند که کمتر ار سه هزار بیت را در بر می گیرد. او دیوان اشعار  -

 بهترین طنزهای خود را در قالب نثر آفریده ودر کارهای منظوم خود کمتر به کارطنز پرداخته است. 

 اثر منظوم در قالب مثنوی که گفتگوی یک عاشق و معشوق را با یکگدیگر بیان میکند عشاق نامه: -

: این اثر که از نهصد بیت ترکیب یافته است داستان نبرد میان موشها و گربه های را در قالب مثنوی موش و گربه  -

و در وزنی شاد باز می گوید. برخی از پژوهشگران در تعلق این داستان منظوم به عبید تردید کرده اند ولی چون دلیل  

ند موش و گربه به عنوان کاری متعلق به عبید زاکانی قانع کننده ای از نظر ارباب ادب برای این ادعا ارائه نکرده ا

 تثبیت و پذیرفته شده و به سبب سادگی کلام و کیفیت شاد آن از دیگر آثار عبید نزد مشهورتر است.  

نوشته ای است هزل آمیز با نثر، با نثری پخته و انشایی استوار که در جای جای آن اشعاری از خود   ریش نامه:  - 

 عبید و شاعران دیگر از جمله سعدی آمده است.  
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این کتاب با نثری استادانه نگارش یافته و و در شمار بهترین کارهای عبید. قرار دارد. اخلاق   اخلاق الاشراف:  -

به دنبال هم آمده   "مذهب منسوخ"و    "مذهب مختار"الاشراف از هفت باب ترکیب یافته است که به تناوب زیر عنوا  

نیرنگ و خیات و هر نوع دروغ و هر اند. مذهب مختار مذهب مردم هم روزگار عیید لست که در سایۀ آن رذالت و 

دستبردی به مال غیر مجاز است و مذهب منسوخ همانگونه که از نام آن پیدا است درست در برابر و بر ضد مذهب  

 منسوخ است که اهل زمانه مدتهاست به آن پشت پا زده اند.  

: برخی از صاحب نظران رسالۀ دلگشا را که از حکایات کوتاهی به دو زبان فارسی و عربی تشکیل رسالۀ دلگشا   -

یافته به منزلۀ بهترین اثر عبید ارزیابی کرده اند. دراین کتاب عبید با زبانی تند و لحنی گزنده اعتراض خود را در قالب 

د جعفر جعفر محجوب استاد فقید دانشگاه طنز به فضای اجتماعی و سیاسی روزگار خویش آشکار می کند. محمّ 

تهران که مجموع اثار عبید را با مقدمه ای جامع و تحلیلی شیوا در یکجا گرد آورده تعداد حکایات عربی رسالۀ دلگشا 

را هشتاد و چهار و شمار حکایات فارسی را دویست و چهل و هفت برآورد کرده است. عبید دراین اثر برای قوت 

   به حکایات  خود از طنز عبارتی و غیر عبارتی )طنز موقعیت( استادانه سود جسته است.بخشیدن بیشتر 

 

 نمونه هایی از ظنز عبید  

ه بودند، بفرمود تا حاضر کردند. چون بر احوال ک  را تسخیر کرد، جمعی را که از شمشیر بازماندهلاکو خان جون  

مجموع واقف گشت، گفت که باید صاحبان حرفه را حفظ کرد. رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند. تجار را مایه  

تا از بهر او بازرگانی کنند. جهودان را بفرمود که قوی مظلومند، به جزیه از ایشان قانع شد. قضات و   فرمود دادند،

خوانان را جدا گیران و شاعران و قصهمشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتی 

کنند! حکم فرمود تا همه را در شط غرق کرد و فرمود: اینان در آفرینش زیادی هستند و نعمت خدای را حرام می

لاجرم نزدیک نود سال پادشاهی در خاندان او باقی ماند و هر روز  ،  کردند و روی زمین را از وجود ایشان پاک کرد 

 ..دولت ایشان در افزایش بود

عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانید؛ در اندک مدتی دولتش  ابوسعید بیچاره را چون دغدغه  

 ..های او در سر نیت ابوسعید رفت سپری شد و خاندان هلاکوخان و کوشش 

 ..رحمت بر این بزرگان صاحب توفیق باد که خلق را از تاریکی گمراهی عدالت به نور هدایت ارشاد فرمودند 
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 نگو  "بله" 

بزرگان فرزند خود را فرمود که ای پسر، زبان از لفظ »نعم« حفظ کن و پیوسته لفظ »لا« بر زبان ران و یقین یکی از  

 . ، دل تو به غم باشددان که تا کار نفر با »لا« باشد کار تو بالا باشد و تا لفظ تو »نعم« باشد 

 ت نهایت خسّ

گوشگان خود را حاضر  امید زندگانی قطع کرد. جگر بزرگی که در ثروت، قارون زمان خود بود، اجل فرا رسید و  

ام و حلق خود را به سرپنجه  های سفر و حضر کشیده کرد. گفت: ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال، زحمت 

 ..ام، هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج بدان نزنید گرسنگی فشرده 

خواهد، هرگز به مکر آن فریب نخورید که  اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوا می

 ..آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد

اگر من خود نیز به خواب شما بیایم و همین التماس کنم، بدان توجه نباید کرد که آن را خواب و خیال و رویا خوانند.  

چه بسا که آن را شیطا به شما نشان داده باشد، من آنچه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نکنم. این بگفت و 

 ..جان به خزانه مالک دوزخ سپرد 

 زنیچانه 

زنی از حد درگذرانید. او را منع کردند که این مقدار ای که با دیگری داشت، برای مبلغی کم، چانهبزرگی در معامله 

ارزد. گفت: چرا من مقداری از مال خود ترک کنم که مرا یک روز و یک هفته و یک ماه  زنی نمی ناچیز بدین چانه 

و یک سال و همه عمر بس باشد؟ گفتند: چگونه؟ گفت: اگر به نمک دهم، یک روز بس باشد، اگر به حمام روم،  

، یک سال، اگر به میخی دهم و در دیوار زنم، همه یک هفته، اگر به حجامت دهم، یک ماه، اگر به جاروب دهم

 !عمر بس باشد. پس نعمتی که چندین مصلحت من بدان منوط باشد، چرا بگذارم با کوتاهی از دست من برود؟ 

 گوشت را آزاد کن

ای گوشت بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو از بزرگان عصر، یکی با غلام خود گفت که از مال خود، پاره  

را آزاد کنم. غلام شاد شد. بریانی ساخت و پیش او آورد. خواجه خورد و گوشت به غلام سپرد. دیگر روز گفت: 

 .بدان گوشت، آبگوشتی زعفرانی بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام فرمان برد

خواجه زهر مار کرد و گوشت به غلام سپرد. روز دیگر گوشت مضمحل بود و از کار افتاده، گفت: این گوشت  

 .بفروش و مقداری روغن بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم
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گذرد، به نیت خدا خدا بگذار من همچنان غلام تو باشم، اگر خیری در خاطر مبارک میگفت: ای خواجه، تو را به 

 !.این گوشت پاره را آزاد کن

 ساله دلگشااز ر

 چهارم  یادعا

ای لشکر جدا ماند. شب به خانه عربی بیابانی رسید. غذایی که در خانه موجود بود و کوزه  از  مهدی خلیفه در شکار 

بخوردند،    چون  ام، کاسه دومای بخوردند، مهدی گفت: من یکی از خواص مهدیشراب پیش آورد. چون کاسه 

 ..امگفت: من مهدیو ام. کاسه سیم بخوردند، گفت: یکی از امرای مهدی

دوم دعوی امارت پس از کاسۀ کردی.  مهدیاعرابی کوزه را برداشت و گفت: کاسه اول خوردی، دعوی خدمتکار

روز دیگر چون لشکر او   .کردی. سیم دعوی خلافت کردی، اگر کاسه دیگر بخوری، بی شک دعوی خدایی کنی

زری چندش بدادند. اعرابی گفت: اشهد   بازش گرداندند و  اعرابی هراس به دل افتاد و پا به گریختن نهاد.جمع شدند،  

 (  دهم که تو راستگویی حتی اگر ادعای چهارم را هم داشته باشیانک الصادق و لو دعیت الرابعه )گواهی می

 آرمان دزدی 

رفت. شبی چندان که سعی کرد چیزی نیافت. دستار خود بدزدید و در بغل ها به دزدی میابوبکر ربابی اکثر شب 

ام. زن گفت: این که دستار خود توست.  ای؟ گفت: این دستار آورده گفت: چه آورده نهاد. چون به خانه رفت، زنش  

 .ام باطل نشودام تا آرمان دزدی، تو ندانی. از بهر آن دزدیده گفت: خاموش 

 خودکشی شیرین 

حجی در کودکی شاگرد خیاط بود. روزی استادش کاسه عسل به دکان برد، خواست که به کاری رود. حجی را   

گفت: درین کاسه زهر است، نخوردی که هلاک شوی. گفت: من با آن چه کار دارم؟ چون استاد برفت، حجی  

 .وصله جامه به صراف داد و تکه نانی گرفت و با آن تمام عسل بخورد

استاد بازآمد، وصله طلبید، حجی گفت: مرا مزن تا راست بگویم. حالی که غافل شدم، دزد وصله بربود. من ترسیدم  

ام، که بیایی و مرا بزنی. گفتم زهر بخورم تا تو بیایی من مرده باشم. آن زهر که در کاسه بود، تمام بخوردم و هنوز زنده 

 .باقی تو دانی
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 دیر رسیدم 

  بر   پایی  یکی .  آوردند می  کرده  چوب  بر  ایملاحده   سر  یک  هر  بازگشتن  در.  بودند  رفته   جمعی به جنگ ملاحده 

  را   سرش  برسیدم،  من  تا :  گفت  نیاوردی؟  سرش  چرا:  گفتند  من،:  گفت  کشت؟  که  را   این:  پرسیدند.  آوردمی  چوب

 .بودند برده

 یاد خدا و پیامبر 

کردند و شخصی از مولانا عضدالدین پرسید چطور است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می 

آید  چندان ظلم و گرسنگی پیش آمده است که نه از خدایشان به یاد میکنند. گفت: مردم این روزگار را  اکنون نمی 

 .و نه از پیغامبر

 شهادت ماهی 

پدر حجی سه ماهی بریان به خانه برد. حجی در خانه نبود. مادرش گفت: این را بخوریم پیش از آن که حجی بیاید.  

سفره بنهادند. حجی بیامد دست به در زد. مادرش دو ماهی بزرگ در زیر تخت پنهان کرد و یکی کوچک در میان  

 آورد. حجی از 

ای؟ حجی گفت: از این شکاف در دیده بود. چون بنشستند پدرش از حجی پرسید که حکایت یونس پیغمبر شنیده 

گوید که من آن زمان ماهی پرسیدم تا بگوید. سر پیش ماهی برده و گوش بر دهان ماهی نهاد. گفت: این ماهی می

 . کوچک بودم. اینک دو ماهی دیگر از من بزرگتر در زیر تختند. از ایشان بپرس تا بگویند 

 عاقبت کسب علم

بری. چند با تو بگویم  کنی و عمر در بطالت به سر میکرد که تو هیچ کاری نمی گیری با پسر خود ماجرا میه عرکم.

من   از  اگر  شوی.  برخوردار  خود  عمر  از  تا  کن  تعلم  بازی  رسن  و  جهانیدن  چنبر  ز  سگ  بیاموز،  زدن  معلق  که 

شنوی، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده ریگ )به ارث مانده( ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا نمی 

 ..زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادربار بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد

 رخوت شراب 

خورد. یکی آنجا رفت، گفت: پدرت در چاه افتاده است. او کسی را پدر در چاه افتاد و بمرد. او با جمعی شراب می

داد که ترک مجلس کند. گفت: باکی نیست مردان هرجا افتند. گفت: مرده است. گفت: والله شیر نر هم  را دل نمی 
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. گفت: ناکشیده پنجاه من باشد. گفتند: بیا تا برخاکش کنیم. گفت: احتیاج به من نیست.  بمیرد. گفتند: بیا تا برکشیمش 

 . اگز زر طلاست من بر شما اعتماد کلی دارم. بروید و در خاکش کنید

 دلیل شكر 

کنی. گفت: از بهر آن که من بر گفت: گفتند : چرا شکر میگشت و شکر میمردی خر گم کرده بود. گرد شهر می 

 .خر ننشسته بودم و گر نه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده بودمی

 زدهخانه مصیبت 

ای رسید. پاره نانی بخواست. دخترکی در خانه بود. گفت: نیست. گفت: مادرت کجاست؟ گفت درویشی به در خانه 

ه  باید که ببینم، خویشاوندان دیگر می برای تسلیت خویشاوندان رفته است. گفت: چنین که من حال خانه شما را می 

  تسلیت شما آیند.

 گربه تبردزد 

نهی؟ بست. زنش پرسید چرا تبر در مخزن مینهاد و در را محکم میمردی تبری داشت و هر شب در مخزن می 

ارزد ای گوشت که به یک جو نمیکند؟ گفت: ابله زنی بوده ای! تکهگفت: تا گربه نبرد. گفت: گربه تبر چه می

 ام، رها خواهد کرد؟ برد، تبری که به ده دینار خریده می

 در فكر بودم 

گذشتم یکی در باغ خود رفت، دزدی را پشتواره پیاز در بسته دید. گفت: در این باغ چه کار داری؟ گفت: بر راه می 

باد مرا می انداخت. گفت: چرا پیاز برکندی؟ گفت:  باغ  باد مرا در  بند پیاز میناگاه  زدم، از زمین ربود، دست در 

 .آمد. گفت: این هم قبول، ولی چه کسی جمع کرد و پشتواره بست؟ گفتوالله من نیز در این فکر بودم که آمدیبرمی 

 ام آمدهتازه 

شصی در خانه مردی خواست نماز بخواند. پرسید که قبله کدام طرف است، گفت: من هنوز دو سال است که در این 

 خانه ام. کجا دانم که قبله چون است 

 خواندن فكر 

ام این است که ات چیست؟ گفت: معجزهکرد. پیش خلیفه بردند. از او پرسید که معجزهشخصی دعوی نبوت می 

 ..گویمگذرد که من دروغ میگذرد، مرا معلوم است. چنان که اکنون در دل همه میهرچه در دل شما می
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 مسلمانی 

 خطیبی را گفتند: مسلمانی چیست: گفت: من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چکار؟

 عرق 

 .کردی؟ گفت: عرق آمد، گفتند: آنجا چه میبستان از بغداد میکسی تا 

 اهمیت گیوه 

درویشی گیوه در پا نماز خواند. دزدی طمع در گیوه او بست. گفت: با گیوه نماز درست نباشد. درویش دریافت و  

 .گفت: اگر نماز نباشد، گیوه باشد

 عمر بعد از مرگ

خورد. گفت: عمر این مرغ بریان، بعد از بریان در سفره بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی ظریفی مرغ   

 . پیش از مرگ تا درازتر از عمر اوست مرگ، 

 فرزند بزرگان

یا   زن طلحک فرزندی زایید. سلطان محمود او را پرسید که چه زاده است؟ گفت: از درویشان چه زاید؟ پسری 

 ..دختری. گفت: مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت: چیزی زاید بی هنجار گوی و خانه برانداز

 تلقین مغرضانه

میان رئیس و خطیب ده دشمنی بود. رئیس بمرد، چون به خاکش سپردند، خطیب را گفتند: تلقین او گوی. گفت:  

 .از بهر این کار دیگری را بخواهید که او سخن من به غرض می شنود

 دزد بی تقصیر

گفت: گناه توست که از پاس آن اهمال ورزیدی، دیگری گفت: گناه مهمتر آن  استر طلحک بدزدیدند. یکی می 

 .است که در طویله بازگذاشته است... گفت: پس در این صورت، دزد را گناه نباشد

خندم: شخصی مهمانی را در زیر خانه خوابانیده نیمه شب صدای خنده وی را در بالاخانه شنید. پرسید که  به همین می 

غلتی؟ گفت:  غلتند تواز پایین به بالا می ام، گفت: مردم از بالا به پایین میکنی؟ گفت: در خواب غلتیده در آنجا چه می

 .خندممن هم به همین می
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 همه را بپوش 

همه کنی که من با این  ن سخت، به طلحک گفت که با این جامه یک لا در این سرما چه میسلطان محمود در زمستاِ 

ای؟ گفت: هرچه جامه داشتم لرزم. گفت: ای پادشاه، تو نیز مانند من کن تا نلرزی. گفت: مگر تو چه کرده جامه می

 امهمه را در بر کرده

 یادگیری در کودکی

باید کرد. هرچه در کودکی به یاد گیرند، گفت: تحصیل در کودکی میالدین مظفر روزی با شاگردان خود میشمس  

ام ام و با وجود اینکه هرگز نخوانده ، پنجاه سال باشد که سوره فاتحه را یاد گرفتهفراموش نشود. من این زمانهرگز  

 .هنوز به یاد دارم 

 سجده سقف 

کرد. به صاحبخانه برای تعمیر آن سخن به میان  های سقفش بسیار صدا میشخصی خانه به کرایه گرفته بود. چوب  

ترسم این ذکر منجر به سجود کنند. گفت: نیک است اما میهای سقف ذکر خداوند می آورد. پاسخ داد که چوب 

 .شود

 دوستی نسیه 

سازم،  ترین مردمان نزد تو کیست؟ گفت: آن که شکمم را سیر سازد. گفت: من سیر میهارون به بهلول گفت: دوست  

 ..شودپس مرا دوست خواهی داشت یا نه، گفت: دوستی نسیه نمی 

 خواص نام آدم و حوا 

گفت: هر که نام آدم و حوا نوشته در خانه آویزد، شیطان بدان خانه درنیاید. طلحک از پای منبر واعظی بر منبر می 

شود که در خانه ما  برخاست و گفت: مولانا شیطان در بهشت در جوار خانه به نزد ایشان رفت و بفریفت، چگونه می

 از اسم ایشان پرهیز کند؟ 

 قسم دروغ 

عسسان )پاسبانان( شب به مردی مست رسیدند، بگرفتند که برخیز تا به زندانت بریم. گفت: اگر من به راه توانستمی  

 .رفت، به خانه خود رفتمی

 بیا پایین
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علیک یا الله. گفت: من اعرابی را پیش خلیفه بردند. او را دید بر تخت نشسته، دیگران در زیرایستاده، گفت: السلام  

: یا جبرئیل. گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل نیستی، پس چرا بر آن بالا رفته تنها  الله نیستم. گفت 

 ... ای؟ تو نیز به زیرآی و در میان مردمان بنشیننشسته 

 هفت ساله   ءسرکه

دهم. گفت: چرا؟ گفت: رنجوری را سرکه هفت ساله تجویز کردند. از دوستی بخواست. گفت: من دارم اما نمی  

 ..اگر من سرکه به کسی دادمی، سال اول تمام شدی و به هفت سالگی نرسیدی

 جزای گاز گرفتن 

خواهی درد ساکت شود، آن سگ را ترید بخوران. گفت:  وقتی مزید را سگ گزید )گاز گرفت(. گفتند: اگر می 

 .. آن گاه هیچ سگی در جهان نماند، مگر آن که بیاید و مرا بگزد 

 نیم عمر و کل عمر 

ای؟ گفت: نه. گفت: نیم عمرت برفناست. روز دیگر تندبادی نحوی در کشتی بود. ملاح را گفت: تو علم نحو خوانده  

ای؟ گفت: نه. گفت: کل عمرت  خواست غرق شود. ملاح او را گفت: تو علم شنا آموختهآمد، کشتی میجپدید  

 برفناست 

 پاسخِ  گیوه دزد

درویشی در مسجد گیوه در پا نماز می گزارد. دزدی طمع در گیوه کرده بود. گفت، درویش با گیوه نماز نباشد،   -

 پاسخ شنید: اگر نماز نباشد گیوه باشد. 

 اخطار به خدا 

رفت. در طواف دستارش بربودند. گفت: این بار که به خانۀ تو آمدم بفرمودی تا دستارم بربودند. اگر  عربی به حج    -

 یکبار دیگر مرا اینجا دیدی بفرما تا دندانهایم را بشکنند. 

قزوینی خر گم کرده بود. گرد شهر می گشت و شکر می کرد. گفتند شکر از برای چیست؟ گفت از بهر آنکه من 

 ننشسته بودم، وگرنه چهار روز بودی که گم شده بودمی. بر خر 

 هیچ چیزت مثل آدم نیست
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قزوینی پیش طبیب رفت، گفت موی ریشم درد می کند. پرسید چه خورده ای؟ گفت نان و یخ. گفت برو بمیر که 

 نه دردت به آدمی می ماند و نه خوراکت. 

 شراب عالی 

واعظی بر منبر می گفت: هرگاه کسی مست میرد و مست دفن شود، مست سر از گور به  درآورد. خراسانی پای منبر  

 بود. گفت: به خدا آن شرابی است که یک شیشۀ آن به صد دینار می ارزد.

 حاضر جوابی 

شخصی دعوی خدایی می کرد. او را پیش خلیفه بردند. به او گفت پارسال یکی بود که دعوی پیغمبری می کرد، 

 . وی را بکشتند. گفت نیک کردند که من و را نفرستاده بودم

 بدبخت چهارم 

زنی را دو شوی مرده بود و با شوی سوم می زیست.مرد بیمار شد و مرگش نزدیک رسید. زنکَ بانگ برداشت که 

 ای وای، به کجا می روی و مرا به که می سپاری؟ گفت به.

 پاسخ سپاهی 

سپاهی ای را گفتند چرا به جنگ بیرون نشوی؟ گفت: به خدای که من کسی از ایشان را نشناسم و آنان یز مرا نشناسند. 

 دشمنی میان ما و ایشان از کجا پدید آمده است؟  

 کار عبید در عرصۀ شعر. 

هرچند عبید زاکانی از شاعران قدر اول زبان فارسی نیست در کار شاعری نیز توانا است. در زیر چند نمونه از سروده 

 های او او را ببینیم

 پوشان حدیث خرقه 

 منگر به حدیث خرقه پوشان

 آن سخت دلان سست کوشان 

 شان به گردنآویخته سُبحه

 همچون جرس از درازگوشان 
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 مفروش به ملک هر دو عالم

 خاک سر کوی می فروشان

 در باغ چه خوش بود سحرگاه 

 ما سرخوش و بلبلان خروشان 

 

 در بلای قرض 

 مردم به عیش و شادی و من در بلای قرض 

 کار و باری و من مبتلای قرض هریک به 

 قـــرض خدا و قـــــرض خلایق به گردنم 

 کنم یـــا ادای قرض؟آیـــا ادای فـــــرض 

 خــرجم فزون زغایت و قرضم برون زحد 

 کنم یا برای قرض فــکر از بــــــرای خرج

 دارم و اندر محله قرض در شهر قــــرض 

 دارم و اندر سرای، قرض در کوچه قرض 

 

 شكایت از دست تنگی 

 بیش از این از ملک هرسالی مرا 

ای از هــــــــرکناری آمدیخُــــرده   

ایاقم نـــان خشک و تـــــرهدرِوث  

 در میـــــان بودی، چو یـاری آمدی

شدیگهَ گَهی هم باده حاضر می  

 گـــر ندیمی یــــا نــــــگاری آمدی
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 نیست در دستم کنون از خشک و تــــر 

چـــه وقتی در کـــناری آمـدیزآن   

ام چـیزی نماند غیـــرِ من در خانه  

 هـــم نمانـــدی گر به کاری آمدی

 رباعی 

خندداین شمع که شب در انجمن می  

خنددمـــاندَ بـــه گلُی که در چمن می  

 هــرشب که به بالین مــــن آید تـا روز 

خنددی مـــن میسوزد و بـرگریه می  

● 

کردن از کار جـــهان کــرانه خواهم   

کردنرو در می و در مُغانه خواهم  

 تـا خلق جــهان دست بدارند زمن 

کردنای بــهانه خواهمدیـــوانگی   

  

 

 

 

 


